
خیلی سخت می شد
قــد مــا انســان ها تــا انــدازه ی معینــی رشــد می کنــد و بعــد از آن بلندتــر 
نمی شــود. درخــت صنوبــر سال به ســال بلندتــر می شــود. بلندتــر از 
خانه هــا! اگــر مــا هــم مثــل درخــت صنوبــر سال به ســال بلندتــر 
ــر روز  ــان ه ــد. لباس هایم ــخت می ش ــی س ــا خیل ــی م ــدیم، زندگ می ش

کوچک می شد، خانه ها و اتاق ها کوچک می شدند و... 
مجبــور می شــدیم همه چیــز را از نــو بســازیم: هــر ســال خانــه ی جدیــد، 

هر هفته لباس جدید و...
ای خــدای دانــا! بــرای هــر چیــزی انــدازه ی مخصوصــی در نظــر 

گرفته ای.
سیدمحمد مهاجرانی، کارهایش دقیق است، ص 4.



درمان بیماری

درحلقه دانش آموزان

ــمش  ــد. چش ــه  ش ــجد مدین ــرم)ص( وارد مس ــول اک رس
بــه دو اجتمــاع افتــاد. یــک دســته مشــغول عبــادت 
مســتحبی و ذکــر و دســته ی دیگــر بــه یــاد دادن و یــاد 

گرفتن سرگرم بودند. 
ــان  ــه همراه ــد. ب ــند ش ــرور و خرس ــا مس ــدن آنه از دی
خــود رو کــرد و فرمــود: »هــر دو دســته کار نیــک 
می کننــد و بــر خیــر و ســعادتند.« آنــگاه جملــه ای اضافــه 

کرد:
 »امــا مــن بــرای تعلیــم و دانــا کــردن فرســتاده شــده ام.« 
پــس خــودش بــه طــرف همــان دســته کــه بــه مشــغول 

تعلیم و تعلّّم بودند، رفت و در حلقه ی آنها نشست .
شهید مطهری، داستان راستان، ج1، ص 28.



بهشت کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟
کســانی کــه کارهــای شایســته می کننــد پــس از مــرگ 
بــه بهشــت می رونــد. بهشــت جایــگاه همــه ی خوبی هــا 
و نعمت هاســت. هرچــه بهشــتی ها بخواهنــد، فــوراًً 
ــد. در  ــا می مانن ــه در آنج ــا همیش ــود. آنه ــر می ش حاض
بهشــت، باغ هایــی بــا نهرهــای جــاری آب وجــود دارد. 
لباسشــان از حریــر زیبــا و رنگارنــگ اســت. بهشــتی ها 
بــا خانــواده و دوســتان صالــح  خــود در قصرهــای زیبــا 
ــل و  ــیر و عس ــای ش ــد. نهره ــدار می کنن ــی و دی زندگ
فصل هــا  همــه ی  در  خوشــمزه  میوه هــای  و  غذاهــا 
هســت. خداونــد بــه مــا وعــده داده اگــر خــوب باشــیم، 

به بهشت می رویم.

نک: سوره های حجر،48 و بقره، 25 و محمد، 15 و رعد، 23 و انسان، 12.



صدها کتاب در نیم ساعت!
وقتــی بــه خانــه می آییــد، نیــم ســاعت را بــه مطالعــه کتــاب 
نیــم  همیــن  در  را  کتاب هــا  چقــدر  دهیــد.  اختصــاص 

ساعت ها می شود خواند!
 بنــده دوره هــای بیســت وچند جلــدی کتــاب را در همیــن 
ــا  ــاید صده ــده ام. ش ــاعت خوان ــع س ــک رب ــای ی فاصله ه
جلــد کتــاب را همین طــور در ایــن فاصله هــای کوتــاه 
ــن  ــده ام. بســیاری از افــراد را هــم می شناســم کــه ای خوان

گونه اند.

.1372/02/21 ،رهبر معظم انقلاب



دنیا می خواهی، آخرت می خواهی...

علامه طباطبایی)ره(:

نقطه نظــر  از  بــرای تحصیــل مشــرف شــدم،  اشــرف  نجــف  چــون در 
خویشــاوندی گاه گاهــی بــه محضــر مرحــوم قاضــی شــرفیاب می شــدم. یــک 
روز در مدرســه ای ایســتاده بــودم کــه مرحــوم قاضــی از آنجــا عبــور 
می کردنــد. چــون بــه مــن رســیدند، دســت خــود را روی شــانه ام گذاشــتند 
و فرمودــند: »ای فرزنــد، دنیــا می خواهــی نمــاز شــب بخــوان؛ آخــرت 

می خواهی نماز شب بخوان.«
صادق حسن زاده، اسوۀ عارفان، ص72.



شاخصه های انتخاب شغل26
انتخــاب شــغل مناســب یکــی از تصمیمــات سرنوشت ســاز 
زندگــی اســت کــه بــر رضایــت شــخصی و کیفیــت زندگــی 
فــرد تأثیــر مســتقیم دارد. برخــی از شــاخصه های انتخــاب 

صحیح شغل:
1. شناسایی علایق و استعدادها؛

2. شناسایی مهارت ها و ارزش های فردی؛
ــرای ترســیم مســیر  3. داشــتن اهــداف شــغلی روشــن ب

پیشرفت؛
آینــدۀ  بــازار کار، فرصت هــا و چشــم انداز  ارزیابــی   .4

شغل؛
5. درآمــد مناســب و پایــداری آن حرفــه در برابر تغییرات 

اقتصادی و فناوری؛
6. تناسب شغل با سبک زندگی شخصی؛
7. سازگاری محیط کار با شخصیت فرد.



دهان آن و دهان این

آن كــه در رشــد خــود دقــت  كنــد، مىبينــد كــه او را 

ــن  ــرورش ت ــۀ پ ــه ماي ــى ك ــد: غذای ــذا باي ــه غ دو گون

ــرورش روان اوســت؛ و  ــۀ پ ــه ماي ــى ك اوســت، و غذای

هر يك  را دهانى خاص است.

ــه از  ــن گــوش. ن دهــان آن، دهــان اســت، و دهــان اي

غــذاى تــن روان پــرورش ميىابــد و فربــه مىشــود و 

نه از غذاى روان تن.
علامه حسن زاده آملی، صدکلمه، ص21.



آسان گیری، نه سخت گیری
در آموزه هــای دینــی، بــر فرهنــگ آســان گیری در ازدواج 

ــی اسلام)ص(  ــر گرام ــت. پیامب ــده اس ــراوان ش ــد ف تأکی

ـرُُْ النِِّـــكاحِِ اََيْْسََــرُُهُُ«1 بهتريــن ازدواج،  می فرماینــد: »خََي�

آسان ترين آن است. 

متأســفانه امــروزه بــرای برخــی جوانــان ســخت گیری  های 

غیرمنطقــی، جهیزیه هــا و مهریه هــای ســنگین ملاک شــده 

اســت. جوانــان بــا الگوگیــری از ســیرۀ ائمه و آســان گیری 

ــد راه ازدواج  ــد، می توانن ــای خداون ــه وعده ه ــاد ب و اعتم

با افراد شایسته را برای خود هموار کنند. 

1. شیخ علی مشيكنی، تحرير المواعظ العددية، ص 67.



دخالت ممنوع مگر...

دخالــت دیگــران در زندگــی مشــترک زوجیــن اثــرات مخربــی دارد و قــرآن 

ــن لازم  ــی زوجی ــرس از جدای ــا در صــورت ت ــکان را تنه ــت نزدی ــم دخال کری

ــتور  ــرف دس ــح از دو ط ــراد صال ّـت اف ــه حکمی� ــرایط، ب ــد و در آن ش می دان

نِْْ  ًـا م� هِِِ وََحََكََم� هْْل�
َ
نِْْ أَ ًـا م� ُـوا حََكََم� ابْْعََث�

َ
َـا فَ قََِاقََ بََيْْنِِهِِم� مُْْ ش� می دهــد: »وََ إن خِِفْْت�

ًـا خََبِِرًًيا«)ســورۀ  هََّ كََانََ عََلِِيمـ َـا إِِّنَّ اللـ هُُّ بََيْْنََهُُمـ قِِّ اللـ
ـ
ًـا يُُوََف حـ دََيا إِِصْْالَا َـا إِِنْْ يُُرِِـ هْْلِِهـ

َ
أَ

نســاء، آیــۀ ۳۵(. از ایــن رهگــذر بــا قضاوت هــای منصفانــه و ارائــۀ مشــاوره های 

لازم، کار به صلح و آشتی می انجامد.



30
لذت بخش ترین روز جوان

شــما می دانیــد چقــدر جــوان لــذت می بــرد وقتــی 
چیــزی بــه دســت آورده و می آیــد بــه پــدرش کــه 
بازنشســته شــده می گویــد: »مــن هســتم.« جوان هــا 
ــواده   ــه خان ــد ب ــند و بیاورن ــته باش ــزی داش ــی چی وقت

نشان بدهند احساس استقلال می کنند. 
لــذت بخش تریــن چیزهــا در زندگــی، روزی اســت کــه 
ــد ســر ســفرۀ دیگــری ننشســته  جــوان احســاس می کن
اســت. والدیــن نبایــد بــا اســتقلال طلبــی فرزندانشــان در 
نوجوانــی مقابلــه کننــد؛ بلکــه بایــد زمینــه را بــرای 

استقلال مطلوب آن ها فراهم کنند.
آیت الله حائری شیرازی، راه رشد، ج2.



31
آخرت گرای جامعه گرا

اسلام بــه زهــد دعــوت و رهبانیــت را محکــوم کــرده 
اســت. زاهــد و راهــب هــردو از تنعــم و لــذت گرایــی 
دوری می جوینــد؛ ولــی راهــب از جامعــه و تعهــدات و 
ــزو  ــا را ج ــزد و آنه ــی می گری ــؤولیت های اجتماع مس
امــور پســت و مــادی دنیایــی می شــمارد و بــه صومعــه 
و دیــر و دامــن کــوه پنــاه می بــرد، امــا زاهــد بــه 
جامعــه و ملاک هــای آن و ایده هــای آن و مســؤولیت ها 

و تعهدهای آن رو می آورد. 
ــد  ــا زاه ــد؛ ام ــرت گراین ــر دو آخ ــب ه ــد و راه زاه
ــرای  ــب آخرت گ ــت و راه ــرای جامعه گراس آخرت گ

جامعه گریز.
شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص217.



چرا روشن گذاشته اید

امــام خمینــی)ره( در مصــرف بــرق نهایــت صرفه جویی 

ــاز شــب  ــه می خواســتند نم ــی ک ــثلًاً وقت را داشــتند. م

ــود،  ــن ب ــان روش ــپ ۲۵ در اتاقش ــک لام ــد ی بخوانن

ولــی وقتــی می خواســتند مطالعــه کننــد از لامــپ ۲۰۰ 

از  شــب ها  گاهــی  نجــف  در  می کردنــد.  اســتفاده 

ــن  ــی روش ــر چراغ ــد و اگ ــرون می آمدن ــی بی اندرون

مانــده بــود، خامــوش می کردنــد. فردایــش هــم توبیــخ 

ــن  ــراغ را روش ــب چ ــما دیش ــرا ش ــه چ ــد ک می کردن

گذاشته اید.

غلامعلی رجائی، برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی، ج2، ص80 و 110.



مثل فهمیده
ــل فحاشــی های  ــۀ ملــت را تقویــت نماییــد و در مقاب ســعی کنیــد روحی
ــت  ــغ فعالی ــت اســت، بی دری ــۀ مل ــف روحی ــرای تضعی ــه ب ــن ک منحرفی

نمایید...
رهبــر مــا آن طفــل دوازده ســاله ای اســت کــه بــا قلــب کوچــک خــود کــه 
ارزـشـش از صدـهـا ‎ زبــان و قلــم مــا بزرگ تــر اســت، بــا نارنجــک خــود 
را زـیـر تاـنـک دـشـمن انداـخـت و آن را منـهـدم‎   نمــود و خــود نیز شــربت 

شهادت نوشید.
  صحیفۀ امام، ج ۱۴، ص ۷۴.



بهترین روش برای بانوان
پیامبــر )ص( از حاضــران در مســجد پرســیدند کــه چــه 

روشی براى زندگانى بانوان بهتر است؟
ــلمان  ــاخت. س ــع نس ــر)ص( را قان ــى پیامب ــچ جواب هی
فارســى خــود را بــه خانــۀ زهــرا )س( رســانید. حضــرت 
َـالََ  ــنََ الرِِّج� نْْ لايََرِِي�

َ
َـاءِِ أَ رٌٌْ لِِلنِِّس� زهــرا )س( فرمودنــد: »خََي�

ـَالُُ«؛ بــراى زنــان بهتــر اســت کــه  ـَنَُّ الرِِّج� يََالَارََاه� وََ 
مــردانِِ نامحــرم را نبیننــد و مــردان نامحــرم نیز ایشــان 

را نبینند.
ــه مســجد بازگشــت و پاســخ را طــرح نمــود.  ســلمان ب

پیامبر)ص( پرسیدند: این را از که آموختى؟
سلمان عرضه داشت: از دخترتان زهرا پرسیدم.

ــه  ــاد ... ب ــش ب ــه فدای ــدرش ب ــد: »پ ــرت فرمودن حض
راستى که فاطمه پاره اى از وجود من است«.

آیت الله مصباح یزدی، جامی از زلال کوثر، ص 107.



همرنگ جماعت نشوید
ــش از اسلام در  اعــراب جاهلــی بت پرســتی، ازدواج  پ
ــی  ــل غیراخلاق ــا عم ــراب خواری و ده ه ــارم، ش ــا مح ب
ــت  ــی نتوانس ــۀ جاهل ــرایط جامع ــا ش ــت؛ ام رواج داش
ــد.   ــت کن ــگ جماع ــب)ره( را همرن ــرت عبدالمطل حض
حضــرت عبدالمطلــب)ره( رســوم جاهلی را آمــاج تهاجم 
خــود قــرار داد و همــواره مــردم را بــه توحیــد، وفــای 
بــه نــذر و عهــد، و دوری از گناهــان دعــوت می کــرد؛ 

آنچنان که به او لقب ابراهیم دوم دادند.
ــتاد و  ــی ایس ــوم جاهل ــل رس ــد و در مقاب ــاک مان  او پ
خداونــد ایــن افتخــار را نصیبــش کــرد کــه پــدر بــزرگ 

آخرین پیامبر باشد.
نک:شیخ صدوق، الامالی، ص574.



ارث مادری

امــام ســجّّاد)ع( خطــاب بــه حضــرت زینــب)س(: »أنــتِِ 

ةٍٍَ«1 تــو   م�َهَّ  غََيــرُُ مُُف
ٌ
ةٌَ هِِم�

َ
ةٍٍَ، فَ م�َلَّ  غََيــرُُ مُُعََ

ٌ
ةٌَ ــهِِ  عالِِم� بِِحََمــدِِ الل�

ــه، عالمــى هســتى كــه نــزد كســى تعليــم نديــدى  بحمدالل�

و داناىي هستى كه نزد كسى نياموختى.

ــی  ــه در ط ــت ك ــادری اس ــرِِ آن م ــب)س(، دخت آری زین

هفتــاد و پنــج روز فرشــتۀ امیــن وحــی، جنــاب جبرئیــل 

بــه محضــر او شــرفیاب می شــود و علــوم الهــی را بــر او 

ــر،  ــن دخت ــه ای ــادر ب ــد از آن م ــا نبای ــد. آی ــام میكن اله

ارثــی رســیده باشــد و حــال آن كــه مهم تریــن ارث 

اولیاء خدا علوم و فضائل آنان است.

1. بحارالأنوار، ج 45، ص 164.



این‌ها را بگویند
در  بیاناتــی  می نویســند،  مقالــه  می نویســند،  روزنامــه  کــه  کســانی 
صداوســیما دارنــد، بیاناتــی در فضــای مجــازی دارنــد، ســعی کننــد بــه 
ضــرر کشورشــان حــرف نزننــد، راوی ضعــف کشورشــان نباشــند، نقــاط 
قــوّّت را بــرای مــردم بیــان کننــد؛ نقــاط قوّّتــی کــه واقعــاًً وجــود دارد، 

ظرفیّّت هایی که واقعاًً وجود دارد؛ اینها را برای مردم بگویند.
1404/06/16 ،رهبر معظم انقلاب



باشد که باز ایستند
خــوی و منــش دشــمنان مســتکبر جامعــه را بــه اختلال 

و بحران های نابود کننده ای می کشاند.
ــن  جهــت  ــا مســتکبرین را از ای ــرد ب ــم نب  قــرآن کری
لازم می دانــد كــه خــوی اســتكبار، خــوی پيمان شــكنی 
و نقــض ميثــاق اســت و جــز زبــان زور چیــز دیگــری 
مِْْ وََ  دِِْ عََهْْدِِه� ِـن بََع� ُـم م� يْْمََانََه�

َ
ُـوا أَ نمی فهمــد: »وََ إِِن نََكََث�

َـانََ  مُْْ لَاَ ََأيْْم� ه�َنَّ رِِْ إِِ َـه الكُُف� ئِِم�
َ
ــوا أَ قََاتِِل�

َ
مُْْ فَ ِـي دِِنِِيك� ُـوا ف� طََعََن�

هَُُلَّمْْ يََنتََهُُونََ«)توبه، آیۀ ۱۲( لََهُُمْْ لََعََ
ــش  ــس از پيمــان خوي  و اگــر ســوگندهاى خــود را پ
شكســتند و شــما را در دينتــان طعــن زدنــد، پــس بــا 
پيشــوايانِِ كفــر بجنگيــد، چــرا كــه آنــان را هيــچ 

پيمانى نيست، باشد كه باز ايستند.



برگ‌های برندۀ ما
پنــج خطــای راهبــردی کــه اســرائیل را بازنــدۀ جنــگ 

دوازده روزه با ایران کرد:
ــرائیل و  ــه اس ــای شــورش، علی ــران به ج ــردم ای 1. م

آمریکا متحد شدند؛
ــتِِ کم  ــران را دس ــی ای ــدی نظام ــرائیل توانمن 2. اس

گرفته بود؛
ــه  ــه ب ــردم منطق ــی م ــکار عموم ــه اف ــرائیل ب 3. اس

اسرائیل بی توجهی کرده بود؛
4. اســرائیل نقــاط ضعــف خــودش را نادیــده گرفتــه 

بود؛
5. نادیده گرفتــنِِ قانــون طلایــی کــه شــروع کنندۀ 

جنگ، بازنده است.



تیر اتحاد ملت ایران
ــگ دوازده روزه، دشــمن از همــان روزهــای  در ج
نخســت هــدف خــود را بیــان کــرده بــود و می خواســت 
بــه خیــال خــود مــردم را در مقابــل جمهــوری اسلامــی 
ایــران قــرار داده و در ســایۀ بمــب و موشــک، آشــوب 

و براندازی درونی را رقم بزند.
تمــام امپراطــوری رســانه ای غــرب نیــز بــه یــاری بانــد 
ــد،  ــان کنن ــت را پنه ــا حقیق ــد ت ــده بودن ــکار آم جنایت
را  و صحنــه  بشــورانند  حتــی  بترســانند؛  را  مــردم 
آن گونــه کــه می خواهنــد نمایــش دهنــد؛ امــا بــه یــاری 
ــران اتحــاد مقدســی  ــردم ای ــد دشمن شناســیِِ م خداون

را آفرید که تیرش دشمن را ناکام کرد.


